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بعد از ظهر روز یکشنبه ۷ تیر در محل قتلگاه که تنها سالن دفتر مرکزی 
حــزب بــود جمعی از نوجوانان دبیرســتانی اجتماع داشــتند و شــهید 
صادق اســامی برای آنها صحبت کرده بود. جلسه که به اتمام رسید 
شــهید مالکی، مسئول تشکیات استان تهران، دستور داده بود درها را 

قفل کنند و محل را کاماً بازدید نمایند.
هنــگام مغرب، وقتی جلســه شــورای مرکزی تمام شــد، با شــهید 
مالکی بیرون آمدیم. سرپله های ساختمان حزب به او گفتم: موقعیت 
حســاس اســت. آیا ســالن را کاماً بازرســی کرده اید؟ گفت بله. کاماً، 
داده ام پشت بام را هم جست وجو کرده اند و حتی درون دودکش ها را 

هم دیده اند، درها را قفل کرده اند.
و همه اینها دلالت دارد بر اینکه نگرانی ها بود و بر آنچه به ذهن ها 
می رســید انجــام شــده بــود. بویژه کــه منافقیــن در اطاعیــه ای که در 

شورش روز ۳۰ خرداد توزیع کرده بودند.
با شهید مالکی صحبت جدی داشتیم و او امیدها و برنامه های کلی 
خودش را با چه صفایی مطرح کرد. شــهید دکتر عباســپور، پرجوش و 
خــروش درباره رئیس جمهور ســخن گفت، شــهید مالکــی در عالمی 

دیگر بسر می برد.
نشاط شهادت، آنچنان بود که وقتی شهید باهنر - برخاف معمول 
- با تأخیر به جلسه شورای مرکزی رسید، همه با او شوخی کردند و در 
یک محاکمه سریع و خیلی کوتاه، شهید حسنی - که منشی جلسه بود 
حکم داد که شهید باهنر، جریمه دیر آمدن را با خرید بستنی برای شورا 
بپردازد و ایشــان با خنده همیشــگی، تسلیم شــد و بستنی را خریدند و 
شهید حسنی ۲ بستنی خورد و می گفت بستنی جریمه آقای باهنر که 

خیلی منظم است، خیلی مزه دارد.
نماز جماعت، به امامت شــهید بهشــتی در زمین کوچک ورزشــی 
دفتر حزب برگزار شــد؛ من گرفتار کارهای حزبی بودم و حســرت نماز 
جماعت آخرین بهشتی بر من باقی ماند. اما آنها که در آن نماز بودند، 
حالت معنوی بهشــتی و یاران شهید را در لحظه های عروج به »مقام 
عندربهــم« خیلــی تعریف کردند. عکســی کــه به یادگار مانده اســت، 

گویای بخشی از این حالات است.
من در آن موقع در دفتر امور استان ها، مشغول توجیه حجج اسام 
ســبحانی نیا )بعداً نماینــده مجلس از نیشــابور(، و معلی )از فضای 

دامغان( برای رفتن به کرمانشاه و ساماندهی دفتر حزب بودم.
دو بــار کاهــی ملعــون آمــد و گفــت جلســه آقای بهشــتی شــروع 
شــده چــرا نمی آیید؟ گفتــم کارم تمــام شــود می آیم. من بــه کاهی 
مظنون شــده بودم. به شــهید مالکی تذکر داده بودم که آیا وی را کاماً 
می شناســد و او گفته بود شــخصاً نمی شناســد؛ اما چند نفر از برادران 
کــه در دانشــگاه با او بوده انــد او را تأیید کرده اند و مــن گفتم حرکات او 
و شیطنتی که در چشم هایش هست، مرا نسبت به وی مشکوک کرده 
است و شــهید مالکی با خنده ای تلخ گفته بود: آقای بادامچیان، شما 

چقدر سوء ظن دارید؟
و ای کاش او نیز مظنون می شد. من البته نمی خواستم به آن جلسه 
بروم، زیرا خداوند به من در همان لحظات انفجار، دختری عطا کرده 

است.

از بعد از ظهر آن روز از منزل اطاع دادند، ولی طبق معمول گفتم 
کــه ما امروز جلســات مهم حزبی داریم و خودتــان هر کاری می توانید 
بکنید و می خواستم پس از پایان صحبت با آقایان معلی و سبحانی نیا، 
به ســراغ خانواده ام بــروم. در میان صحبت بودیم کــه ناگهان صدای 

مهیب انفجار برخاست و ساختمان دوطبقه و محکم حزب لرزید.
من تصور کردم که انفجار در حیاط طرف خیابان حزب و زیر پنجره 
اتــاق من رخ داده اســت زیــرا آن روزها تهدید منافقین نســبت به من 
افزایش یافته بود. از طرفی از کنار پنجره های اطاق که رو به این حیاط 
باز می شــد گرد برخاســته بود و من دیدم که موج انفجار یک نفر را در 

کنار باغچه این حیاط به زمین زد.
با خونسردی و آرامش همیشگی برخاستم و به آقایان مذکور گفتم، 
بــه اطاق دیگــر برویم که اگر چاشــنی دوم احتمالی بمــب عمل کرد، 
آســیب نبینید و خودم تصمیم گرفتم از در واقع در سالن که انتهایش 
به دری مرتبط با سالن محل جلسه می رسید بیرون بروم و بررسی کنم 

که قضیه چیست؟
در را که باز کردم دیدم فضای سالن پر از دود و گرد و غبار است و فوراً 
فهمیدم انفجار در این طرف اتفاق افتاده و سپس سریع ذهنم متوجه 
ســالن جلسه شد و یک لحظه فکر کردم که همه چیز تمام شده است. 
طبــق عادت ســالیان دراز مبــارزه و حــوادث غیرمترقبه، فــوری به فکر 
چاره اندیشــی و تدبیر امور افتادم. به طرف در ســالن آمدم که دیدم که 
یکی از بچه های حزب کنار دیوار بی اختیار لیز خورد و به زمین نشست و 
توی سرش زد و گفت آخ بمب؛ گفتم پاشو، الان موقع نشستن نیست. 

بدو یک کاری بکن ولو آجرها را کنار بزنی که زودتر بیرون بیایند.
دیدم که آقایان دکتر ولایتی، دکتر شــیبانی، دکتر آیــت و زواره ای از 

طبقه دوم، نگران پایین آمدند و بی اختیار از من پرسیدند چه شده؟
گفتم بمبی منفجر شــده، باید در ســالن باشــد، کمک کنید همه را 

نجات دهیم و به طرف حیاط دویدیم.
در آستانه در سالن آقای سیداصغر رخ صفت را دیدم که با دستش 

توی سر زد و گفت وای، همه رفتند، همه چیز تمام!
بلند گفتم، حالا بیایید برویم کار کنیم. در حیاط بود که دیدم سقف 

سالن پایین آمده است و در واقع گویا آسمان بر فرق من فرود آمد.
دو، ســه دقیقه نفهمیدم چه باید کرد؟ زیرا در این جلســه قرار بود 
که همه باشــند، از شهید بهشتی و شــهید رجایی و شهید باهنر و آقای  
هاشمی رفسنجانی و از مجلس و وزرا و قوه قضائیه و مسئولان حزبی و 
درباره مســأله ریاست جمهوری بحث شود. احساسم این بود که همه 

رفته اند و توطئه دشمن موفق شده است.
چشمم به این سالن و سقف فروریخته و گرد و غبار و دود برخاسته، 
خیره مانده بود و همه یاران از جلوی دیده ام رژه می رفتند و یک لحظه 
احساس کردم که چرا من مانده ام و زندگی دیگر به چه کار آید که یاران 

همه رفته باشند.
صــدای یکــی از بچه های حزب مرا بــه خــود آورد. او گفت وای چه 
بکنیــم؟ این کلمه چه بکنیم؟ مرا از آن حالــت بیرون آورد. بی اختیار 
گفتم در حزب را ببندید مردم به درون نریزند تا بشود محل را مراقبت 
کرد و مراقب باشــید که منافقین حمله نکنند؛ ســپس بسرعت فکرم 
را متمرکــز کــردم و اختیــار کارها را به دســت گرفتم. چند نفــر را مأمور 

لحظه نگاری عروج یاران
اسدالله بادامچیان

کــردم که در حزب را بســتند. ســپس عــده ای را که خودشــان به طرف 
محل انفجار شــتافته و مشــغول اقدامات اولیه بودند به نظم کردم تا 

حساب شده کار کنند.
چند نفر را مأمور کردم که درهای اتاق های داخل ســاختمان را باز 

کنند و همه جا را بگردند تا مبادا بمب دیگری تعبیه کرده باشند.
به سراغ تلفن رفتم که براثر انفجار قطع شده بود. رشته های داخل 
اطــاق خــودم و اتاق هــای اول ســاختمان را وصل کــردم و بافاصله با 

نخست وزیری تماس گرفتم تا کمک امدادی پزشکی بطلبم.
صدای گرم و پرطنین رجایی را که شــنیدم، خدا را بی اختیار شــکر 
کــردم کــه او هســت. مطلب را بــرای او ســریع و کوتاه گفتــم و او قبل از 
هر چیز پرســید آقای بهشــتی چی؟ گفتم در سالن بوده است اما هیچ 
خبــری نداریم. اما آقــای باهنر را فهمیدم که از حزب رفته  اســت و در 

جلسه نبوده  است.
آقای هاشمی هم در شورا بودند و از شورا به خارج از حزب رفته اند. 
ســپس گفتم شــما بیمارســتان ها را بســیج کنید. آمبولانس بفرستید، 

جرثقیل هم برای برداشتن سقف سالن لازم داریم.
سپس آقای سبحانی نیا را پای تلفن گذاشتم و به حیاط رفتم. چند 
مجــروح بیــرون آمده را بــا ماشــین های داخل حزب و آمبولانســی که 

رسیده بود به بیمارستان فرستادم.
ســپس برای اینکه عملیات امدادی آسان شود، ماشین های داخل 

حزب را با هل دادن به بیرون از حزب بردند.
مردم در این موقع خبر شــده بودند و می کوشیدند به داخل حزب 
بیاینــد و کمــک کنند و جلوگیــری از هجوم آنها بــه داخل حزب خیلی 
ســخت بود. بــه ناچار یکــی دو نفر را گذاشــتم که برای مــردم توضیح 
بدهنــد که انبوه آنها در درون حزب، کار نجات را ســخت تر می کند. اما 

مگر می شد به آسانی مردم عزادار و نگران را آرام کرد.
بــه داخل دفتر برگشــتم صدای گرفته و بغض آلود آقای هاشــمی 
رفســنجانی را در تلفن شــنیدم که می پرســیدند کی ها هستند؟ و آقای 
بهشتی چه شد؟ گفتم اولین برنامه ما نجات ایشان است. ولی سقف 
سنگین است و یکپارچه فرود آمده و نیاز به جرثقیل بزرگ دارد و چند 
نفر را که دیده بودم گفتم هســتند. گویا پرســیدند کاری هســت که من 
بیایــم. گفتم نه من اینجا هســتم. مرحوم حاج ســیداحمد آقا از دفتر 
امام تماس گرفتند و بیش از همه نگران شهید بهشتی بودند و گفتند 

هر خبری بود سریع به ما بدهید.
یــک تلفن هم به منــزل زدم و گفتــم در اینجا انفجــاری رخ داده و 
من نمی توانم به منزل بیایم. مادرم بی اختیار پرسید آقای بهشتی چه 
شــده؟ آقای هاشمی و... گفتم از آقای بهشتی هنوز خبری نداریم، اما 

بقیه سالم هستند.
بعد گفت که خدا به شما یک دختر داده و با مادرش سالم هستند. 

گفتم خیر است و اصاً نتوانستم چیز دیگری بگویم.
دوباره به حیاط رفتم. کارها ســامان گرفته بود. آقای هادی غفاری 
آمــد. گفتم مــردم را آرام کن کــه کمتر به داخل حیــاط بیایند. او قبول 
 کــرد امــا نمی توانســت؛ می دویــد می رفــت به محــل انفجار و ســپس 

برمی گشت و می دوید می آمد دم در حزب و با مردم حرف می زد.
در حیاط حزب عده ای تجمع داشتند. اما زورمان نمی رسید آنها را 

بیرون از حزب بفرستیم. گریه می کردند و یا حالت بهت داشتند.
به فکرم رســید که مبادا در بین اینها نفوذی باشــد و لذا از هر کدام 
از اعضای شــورای مرکزی و یا مســئولان آمدند خواســتم که یا بروند و 
نماننــد و یا از خودشــان مراقبت جدی بکنند. جرثقیل اولیه ســقف را 
برداشــت، اما نتوانســت آن را حرکت دهد و دوباره سقف افتاد و گفت 

که ازعهده آن برنمی آید.
به شــهید رجایی تلفــن زدم و جرثقیل بزرگ خواســتم که آمد و تا 
حدود ســاعت یک بود که ســقف برداشــته شــد و در حدود ســاعت ۳ 

تقریباً همه چیز روشن شده بود.
وصف این لحظات، امکانپذیر نیســت و بیان آن هم هرگز نخواهد 

توانست حالات آن لحظه های سخت را شرح دهد.
در روزهایــی کــه یک دوره مبارزه ســخت با عوامــل فریبکار و چهره 
عــوض کرده اســتکبار، مبارزه به موفقیت دســت یافته اســت. ناگهان 
در یــک لحظه، انســان یاران همرزم و همســنگر و مخلص و صمیمی 
را از دســت بدهــد. الحــق بســیار ســخت و شــکننده اســت. آن هــم 
جلوی چشــمش و ببیند کــه یارانش، آن هم افرادی مثل این شــهدا و 
سیدالشــهدا آنها، شهید بهشــتی در زیر آوارند و او بیرون مانده است و 

ساعت ها مشاهده این منظره طول بکشد.
هر چند دقیقه پیکر درهم شکسته و خونین یکی از عزیزان از زیر آوار 
بیرون می آمد و رنج و درد هجران، همراه یک دوره از خاطرات با او، در 
انسان طوفان به پا می کرد و بافاصله پیکر عزیزی دیگر و استمرار این 

در روزهایی که یک 
دوره مبارزه سخت 
با عوامل فریبکار 
و چهره عوض 
کرده استکبار، 
مبارزه به موفقیت 
دست یافته است. 
ناگهان در یک 
لحظه، انسان یاران 
همرزم و همسنگر 
و مخلص و 
صمیمی را از 
دست بدهد. الحق 
بسیار سخت و 
شکننده است. 
آن هم جلوی 
چشمش و ببیند 
که یارانش، آن 
هم افرادی 
مثل این شهدا 
و سیدالشهدای 
آنها، شهید بهشتی 
در زیر آوارند و 
او بیرون مانده 
است و ساعت ها 
مشاهده این 
منظره طول بکشد


